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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات 

 طاهرینشفراوان بر سید انبیاء محمد مصطفی و اهل بیت 

عاقبت هر انسانی رحلت و هجرت از این دنیا و سفر به 

اما .واین یک حقیقت مسلمّ می باشد. عالم آخرت است

در عالم پس از مرگ،چه بر انسان می گذرد؟آیا راحتی 

و شادمانی و سرور و نعمت در انتظار انسان است یا غم 

 و اندوه و سختی و عذاب؟

 هراب نیا رد تایاور و تایا زا یمهم بلاطم لوا دلج رد

 .میدروا

ط در این ارتبا یعقاو ییاهناتساد  مه مود دلجدر این 

 .خدمت خوانندگان محترم عرضه می شود

 .شهر حسن آباد فشافویه-79زمستان
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 (مود دلج)

 

وَ اعْلمَُوا أَنَّ الْقبَرَْ رَوضَْةٌ منِْ : »در روایات می گوید

 1ریَِاضِ الْجنََّةِ أَوْ حُفرَْةٌ منِْ حُفرَِ النِّیرَانِ

یعنی قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا چاهی از 

 !جهنمچاههای 

 

 سوال معمایی از امیرالمومنین و جواب آن حضرت

 : پرسیدند( ع) علی حضرت از

                                                           
 (27: ص / 1ج / إرشاد القلوب إلى الصواب/ شیخ حسن دیلمی« ) 1
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 چیست؟ واجبتر و واجب

 کدامند؟ نزدیکتر و نزدیک

 چیست؟ تر عجیب و عجیب

 چیست؟ تر سخت و سخت

 چه علی حضرت دادید؟ می جوابی چه بودید شما اگر

 داد؟ جوابی

  جواب

 :فرمود( ع) علی حضرت

 است گناه ترک آن از واجبتر و خدا از اطاعت واجب -

 است مرگ آن از نزدیکتر و قیامت نزدیک -

 دنیاست محبت آن از تر عجیب و دنیا عجیب -
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 قبر به خالی دست تر، سخت آن از و است قبر سخت -

 2است رفتن

 

 السلام علیه - حسین امام عنایت

 : اند کرده نقل «الحسینیه کرامات کتاب» مؤلف

 حسین امام حضرت ارادتمندان از محمدی امیر آقای

 :گوید می( السلام علیه)

 شب نیمه از بعد یک ساعت مقارن جمعه شبهای از یکی

 رفته اصفهان بزرگ علماء و مؤمنین مزار فولاد، تخت به

 مزار و بقعه جوار در ، کازرونی تکیه کمیل دعای در تا

 . کنم شرکت ای درچه سیدمحمدباقر فقیه علامه

                                                           
2

 ص ،57  ج الأطهار، الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار باقر، محمد مجلسی، 

 ق هـ 4141 بیروت، الوفاء، مؤسسه ،98
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 دعای برپایی تا هنوز و بود نگذشته شب از زیاد چون

 و بودند خواب در همه مردم بود، زیادی وقت کمیل

 تکیه جمله از جا، همه شبانگاهی سکوت و آرامش

 . بود گرفته فرا را کازرونی

 صدای که کردم خاموش را ماشین فاصله مقداری با

 پارک برای و نشود مؤمنین استراحت مزاحم موتور

 .دادم هل را آن راه، بقیه ماشین

 . شدم تکیه داخل ماشین پارک از پس

 هم روی شده تا صورت به زیلو چند تکیه صحن کنار

 اطراف در زیاد جمعیت مواقع در زیلوها این که بود،

 آنها از دعا قرائت هنگام به مؤمنین تا شد می پهن تکیه

 . کنند استفاده

 سیدمحمدباقر علامه مرقد طرف به رو زیلوها روی من

 دعا و بیدار مردم تا بودم وقت منتظر و نشستم ای درچه



 از عالم بعد از مرگ چه خبر؟

(2) 
 

8 
 

 است خوب گفتم خود با هوا و حال این در. شود شروع

 استراحت به مردم سایر چون سپس و نشسته کمی اینجا

 .رسد فرا دعا زمان تا پرداخته

 علامه مقبره به چشمم که استراحت از قبل هنگام این در

 الله آیت مرحوم استاد ای درچه سیدمحمدباقر آقا فقیه

 به روی بود، مجتهیدن و مراجع دیگر و بروجردی

 آقا که دانم می من! خدایا زدم صدا و کردم آسمان

 خدایا دارد، آبرو تو خانه در ای درچه سیدمحمدباقر

 آن از خبری یک و بیاید من خواب به امشب سید این

 امام خوان روضه مردم، ارشاد ضمن که» من به دنیا

 آن و فکر این در بدهد، «هستم نیز( السلام علیه) حسین

 آبروی و ای درچه سیدمحمدباقر مطهر روح و خواسته

 عالم در برد، خوابم و خوابیده که بودم خدا نزد او

 بوده، هم دور تا دور که دیدم را جمعیتی «رویا»  خواب

 .بودند ایستاده برخی و نشسته بعضی
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 که دیدم را ای درچه سیدمحمدباقر آقا اثناء این در

 زد صدا و نمود من به اشاره داشت، تن بر سفید لباس

 دنیا در( السلام علیه) حسین امام برای که قدمی هر»

 اینجا در کردم، او برای که خیری کار هر برداشتم،

 و دنیا اگر کنند می حساب پایم به دارند( برزخ عالم)

 در و( السلام علیه) حسین امام راه خواهی می را آخرت

 3«.نکن رها را او خانه

 برزخ در شاه ناصرالدین

 برزخ عالم در قاجار شاه ناصرالدین وضعیت با رابطه در

 نقل ایشان از خیاط رجبعلی شیخ شاگردان از یکی ،

 شب و بودند کرده آزاد ای جمعه روز را او روح: کرد

 به گریه با بردند،او می خود جایگاه به هل با را او شنبه

 که هنگامی.نبرید: گفت می و کرد می التماس ماموران

                                                           
3

 http://hawzahnews.com/detail/News/363548 
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 در اینجاست جایم دانستم می اگر: گفت من به دید مرا

 4.!کردم نمی هم خوشی خیالِ دنیا

  

 ستمکار پادشاه از ستایش 

 با همکاری از را خود شاگردان و دوستان ، شیخ جناب

 تمجید و تعریف از خصوص به و( پهلوی)حاکم دولت

 وی از شیخ شاگردان از یکی.داشت می برحذر آنان

 :فرمود که است کرده نقل

 می محاکمه که دیدم برزخ در را مقدسین از یکی روح

 را او زمان جایر سلطان ناشایست کارهای ی همه و کنند

 دهند، می نسبت او به و کرده ثبت عملش نامه در

 به ام، نکرده جنایت همه این من: گفت مذکور شخص

                                                           
4  

https://www.sarpoosh.com/biography/religious.../rajabal
ikhayat-biography970123.ht... 

 

https://www.sarpoosh.com/biography/religious-figures/rajabalikhayat-biography970123.html
https://www.sarpoosh.com/biography/religious-figures/rajabalikhayat-biography970123.html
https://www.sarpoosh.com/biography/religious-figures/rajabalikhayat-biography970123.html
https://www.sarpoosh.com/biography/religious-figures/rajabalikhayat-biography970123.html
https://www.sarpoosh.com/biography/religious-figures/rajabalikhayat-biography970123.html
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 عجب:  نگفتی او از تعریف مقام در مگر: شد گفته او

: شد گفته او به!  چرا:گفت است؟ داده کشور به امنیتی

 حفظ برای ،او ای بوده او فعل به راضی تو بنابراین

 .زد دست جنایات این به خود سلطنت

 هر: فرمودند(ع)علی امام که است آمده البلاغه نهج در

 که است کسی مانند باشد راضی ای عده کردار به که

 به کس هر و باشد داده انجام را کار آن ، آنان همراه

 انجام گناه: باشد گناه دو را او زند دست باطلی کردار

 .5. آن به بودن راضی گناه و آن

 سرخ سیببوی 

: که کند می نقلرجبعلی خیاط  شیخ دوستان از یکی

 هر که بود این شیخ عادت. رفتیم کاشان به ایشان همراه

 که هنگامی. رفت می قبور اهل زیارت به شد می وارد جا

 :گفت شیخ شدیم، کاشان قبرستان وارد
                                                           

5
 https://article.tebyan.net/445530 
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 «( السلام علیه) عبدالله أبا یا علیک السلام »

 :فرمود رفتیم جلوتر قدم چند

 « رسد؟ نمی مشامتان به بویی »

 بویی؟ چه! نه: گفتیم

 :فرمود

 « کنید؟ نمی استشمام سرخ سیب بوی »

 !نه: گفتیم

 جناب رسیدیم، قبرستان مسؤول به آمدیم جلوتر قدری

 :پرسید او از شیخ

 « اند؟ کرده دفن اینجا را کسی امروز »

 ما و اند کرده دفن را فردی شما پای پیش: داد پاسخ او

 سرخ سیب بوی ما همه جا آن در. برد ای تازه قبر سر را

 است؟ بویی چه این پرسیدم. کردیم استشمام را
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 :فرمود شیخ

 

 وجود کردند، دفن جا این در را خدا بنده این که وقتی »

 به و جا این آوردند تشریف( ع)الشهدا سید مقدس

 .شد برداشته قبرستان اهل از عذاب شخص این واسطه

 

 بینم؟ نمی وعقرب مار میکنم نگاه شما در هرچه چرامن

 :فرمود می نقل طباطبایی علامه ما استاد سید ،

 عصر بود،ایشان علماء همه قبول مورد نجف در عارفی

 وادی قبرستان به قبور اهل زیارت برای ای پنجشنبه

 او به برگشت در علماء از ای بود،عده رفته السلام

 شنیدی؟ دیدی؟چه چه قبرستان در:گفتند
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 نگاه را بود ریخته فرو که قبری درون:گفت عارف

 قبر آن دیدم،از عقربی ونه ماری نه آنجا ودر کردم

 وعقرب مار قبر درون گویند می ما به علماء:کردم سوال

 نمی وعقرب مار میکنم نگاه شما در هرچه من ،اما است

 .بینم

 ،هرکس نداریم وعقربی مار هیچ ما:گفت من به قبر آن

 6.اورد می خودش با را وعقرب مار آید می ما درون

 

 در::  شیاطین# با تبریزی رضی آسید الله آیت مباحثه

 : کرد خواهی عمر دیگر سال سی | احتضار# زمان

 

                                                           
6  

farsitelegram.ir/channel/zekre_salehin?page=21 
 

http://farsitelegram.ir/channel/zekre_salehin?page=21
http://farsitelegram.ir/channel/zekre_salehin?page=21
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http://farsitelegram.ir/channel/zekre_salehin?page=21
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 خود ابوالزوجة از گلپایگانی جواد سید الاسلام حجة

 سیدّ آقا مرحوم فرزند - مستنبط نصرالله سید الله آیت

 : کرد نقل - خوئی الله آیت داماد و تبریزی رضی

 معالجه امکان زمان آن در و آمد وبا_بیماری# نجف در

 هر که بود ای گونه به شرایط. نداشت وجود بیماری این

 .رفت می بین از شد می بیماری این به مبتلا کس

 حال به و شد بیماری این به مبتلا رضی سید آقا مرحوم

 تمام ایشان کار دیدند می وقتی دوستان. افتاد احتضار

 و نماند زمین روی زیاد وی جنازة که آن برای است،

 تهیه دنبال رفتند نکند، سرایت دیگران به بیماری این

 ...دفن و کفن امکانات و تابوت

 و نشست و شد بلند ایشان دیدند شگفتی با ناگهان اما

 .بخورم بیاورید چیزی ام گرسنه من: گفت
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 بیاورید چیزی حالا: گفت! بودید مریض شما آقا: گفتند

 شما شدم خوب من: گفت غذا خوردن از پس! بخورم

 !بروید

 شد؟ چه: گفتند

 شیاطین# دیدم درآمدم، احتضار حال به وقتی: گفت

 و شدند بحث# وارد من با اعتقاداتم# دربارة و آمدند

 : گفتند

 پاسخ من برداری، دست آن از باید و است باطل تو دین

 مدتی دارم، برنمی دست دینم از گفتم و دادم را ها آن

 ناپدید نظرم از ها آن که این تا کشید، طول مباحثه این

 .شدند

 تشریف السلام علیه امیرالمؤمنین آقا دیدم حال این در

 :فرمودند و آوردند
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 با تو مباحثة# از تعالی و تبارک خداوند! رضی سید آقا»

 «.افزود تو عمر به سال سی و آمد خوشش شیاطین

 با و آمد تبریز به رضی سید آقا گذشت، ماجرا این

 حدود تبریز در داشت، مردم میان در که نفوذی به توجه

 ایران اشغال زمان در که این تا کرد، می اجرا را الهی

 .شد دستگیر متفقین توسط

 را ها آن کنند، اعدام# را دیگر تن چند و او خواستند می

 به قدر  آن رضی سید آقا اما بستند، دار چوبه به

 داشت اطمینان بود آمده پیش وی برای که ای مکاشفه#

 :گوید می دار چوبه مأمورِ به که

 چاق را آن و بیاور بیرون من جیب از را[ چپق] شَتبَ این

 !بکشم خواهم می کن
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! هستی ای لوده سیدّ عجب تو: گوید می مأمور: ��

 : کن چاق را چپق گویی می بکشیم را تو خواهیم می

 !شوم نمی_کشته# من: گوید می رضی سید آقا

 را وی آمد دستور که کشید، دار چوبه پای را خود چپق

 علیه امیرالمؤمنین که مدتی همان تا و! نکنند اعدام

 7.کرد زندگی بود فرموده او به السلام

 

 خواب مردنش بعد اراصفهانی  نخودکی للها هیا موحرم

 ...دیدند

این عالم ربّانی از ( ره)مرحوم آیت الله اصفهانی 

شیفتگان خاندان رسالت و امام حسین علیه السلام 

خود مجلس روضه هرسال دهه ی محرم درمنزل .بود

                                                           
7  
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برپا می کرد وشب شام غریبان نیز مجلس روضه داشت 

وبسیار گریه می کرد و یاد مصائب امام حسین علیه 

السلام بسیار برایش جگرسوز بود، به طوری که امام 

نقل کردند . حسین علیه السلام او را گریان می کرد

وقتی که ازدنیا رفت یکی از بزرگان او را درعالم 

وقتی که مرا : احوال او را پرسید، اوگفت خواب دید و

 و سوال برای منکر و نکیر فرشته دو  در قبر نهادند

 جواب کردند، سوال نبوت و توحید از آمدند جواب

نام امیر : تا این که از امامان علیه السلام پرسیدند دادم

مومنان علی علیه السلام را به زبان آوردم که امام اول 

م حسن علیه السلام نام بردم؛ ولی من است، سپس از اما

وقتی که نام امام حسین علیه السلام را به عنوان امام 

سومم به زبان آوردم بی اختیار گریه کردم، آن دو 

سپس به .فرشته نیز منقلب شده، گریه می کردند

 با( نخودکی) آقا این کار کنیم آزادش :یکدیگر گفتند
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. نیست سوال به نیازی دیگر است السلام علیه حسین امام

 شاد که بینی می واینک رفتند و نمودند آزاد مرا

8هستم خوبی درجایگاه وخرسند
. 

 

 

 مرعشی نجفی للها هیا خواب به حائری مرتضی شیخ-

 ...امد

 96در طول عمر مبارکشان ( ره)شیخ مرتضی حائری

مرتبه به مشهد مشرف شدند، مرحوم آیت الله مرعشی 

مرتضی  چون آقای حاج شیخ: فرمودند( ره)نجفی

از دنیا رفتند خیلی متأثر گشتم و به جهت ( ره)حائری

ای که به ایشان داشتم شب که شد نماز و حشت  علاقه

همان شب در عالم . خوانده و سوره یس قرائت نمودم

                                                           
 121کرامات امام حسین علیه السلام صفحه ی  8
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توان ن  خواب دیدم باغ با عظمت بزرگی است که نمی

را وصف نمود تعجب کردم، استخر بزرگی در وسط 

دیدم آقای . ی از سنگ مرمرآن بود و کنار ن تخت

 این از کجاست؟: اند، پرسیدم روی نشسته( ره)حائری

ای از بهشت که مرحمتی  وادی السلام و قطعه: فرمودند 

تا مرا در قبر ( بعد از مرگم... )است،( ع)امام رضا

به دیدنم آمدند و بعد از تفقد ( ع)گذاشتند امام رضا

ارت ما آمده بار به زی 96شیخ مرتضی : بسیار فرمودند

بازدید طلب داری، این اولی آن است باز  96ای 

ام  خواهم آمد، در برزخ اینجا را از خدا برای شما گرفته

.و در قیامت نیز شما را تنها نمی گذارم
9 

 بهجت للها هیا خواب به قاضی للها هیا گرزب فراع-

 ...امد

 :ره فرمود بهجت الله آیت

                                                           
9

 http://hajj.ir/fa/44320 
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 دیدم خواب در را سیدعلی استادم

 در شما حسرت چیزی چه گفتم او به

 اید؟ نداده انجام که دنیاست 

  :فرمود

 که خورم می حسرت

 یکبار فقط روزی دنیا در چرا 

 10خواندم می عاشورا زیارت 

 به بار سه قبر اول شب السلام علیه حسین امام که زنی-

 ...امد دیدنش

در مفاتیح الجنان بعد از زیارت عاشورا شیخ عباس 

حاج محمد مرحوم : حکایتی را نقل می کند( ره)قمی

                                                           
10  

www.askdin.com/archive/index.php/t-41951.html 
 

http://www.askdin.com/archive/index.php/t-41951.html
http://www.askdin.com/archive/index.php/t-41951.html
http://www.askdin.com/archive/index.php/t-41951.html
http://www.askdin.com/archive/index.php/t-41951.html
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ایشان در زمان . علی یزدی مرد فاضل و صالحی بود

حیات خود، حکایت آموزنده ای را این چنین نقل 

 :کرده است

 

در دوران کودکی یکی از همسایگان ما دارای پسری 

با هم بزرگ شدیم و هر . بود که من با او دوست بودم

او شغل خوب و مورد . کدام راه زندگی را پیش گرفتیم

نداشت و در مجموع، انسان خوب و درستی تأییدی 

مدتی پس از فوتش، شبی . تا این که از دنیا رفت. نشد

او را به خواب دیدم که دارای جایگاه خاصی بود و 

من تو را : از او پرسیدم. ظاهر خوب و آراسته ای داشت

در دنیا می شناختم؛ تو کار خیری انجام نداده بودی که 

او گفت درست . اده اندحال چنین جایگاهی به تو د

است؛ من در دنیا انسان خوبی نبودم و از همان شب 

فوتم تا شب قبل، گرفتار عذاب بودم و سختی زیادی 

 .کشیدم، اما از شب قبل چنین مقامی به من بخشیده اند
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چه اتفاقی سبب این تغییر : در کمال تعجب از او پرسیدم

این دیشب خانمی را به : در وضعیت تو شد؟ او گفت

او همسر استاد اشرف . قبرستان آورده، دفن کردند

هنگامی که او را به قبرستان آوردند، . بود( آهنگر)حداد

پس از . امام حسین علیه السلام به دیدارش آمدند

بار دیگر امام حسین علیه السلام به دیدار او   خاکسپاری،

مرتبه سوم که امام علیه السلام تشریف فرما . آمدند

ستور دادند تا عذاب از همه مردگان قبرستان د  شدند،

فردا صبح زود . سپس از خواب بیدار شدم. برداشته شود

 .به بازار آهنگران رفته، استاد اشرف حداد را یافتم

 

 آیا همسر شما به رحمت خدا رفته؟ :از او پرسیدم

 

 !این چه سوالی است؟: با تعجب گفت

 

ف شده بود یا آیا همسرت به کربلا مشر: از او پرسیدم 
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روضه خوان حضرت بود یا در منزل خود مجلس عزا 

 برپا می کرد؟

 

استاد اشرف دلیل سؤالاتم را پرسید و من به او گفتم  

که چه خوابی دیده ام؛ سپس استاد برایم توضیح داد که 

  همسر من هیچ یک از اعمالی را که شما برشمردید،

شورا مداومت انجام نداده بود؛ تنها در خواندن زیارت عا

و من دانستم که به برکت زیارت عاشورا، نه . می کرد

تنها امام حسین علیه السلام به دیدار او آمده و قطعا مقام 

و مرتبه ای رفیع در بهشت به او بخشیده، که به برکت 

وجود او، گناه کاران را نیز مورد رحمت حق قرار داده 

 .است

 

اشورا و قبل از مفاتیح الجنان؛ بعد از زیارت ع: منبع

 زیارت عاشورای غیر معروفه
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 !شیخ ارده شیره

 :آیه الله مرعشی نجفی فرمود

یکی از شب های سرد زمستان، پیش از سحر برای 

تشرف به حرم مطهر، از خانه بیرون آمدم هوا سرد بود و 

برف به شدت می بارید هنگامی که به حرم رسیدم، 

 .دیدم هنوز درها گشوده نشده است

 خوانم می ای فاتحه و روم می شیخان به: گفتم خود با  

هنگامی که به . کنند باز را صحن در تا گردم، می بر و

شیخان رسیدم، به سوی مقبره ی جناب زکریا ی بن آدم 

وقتی به آنجا رسیدم صدای شیخ . اشعری حرکت کردم

ارده شیره که در حال مناجات با خدا بود به گوشم 

عمری ! ای خدا: ریا می گفترسید که خالصانه و بی 

با نان خشک ساختم و صدایم در نیامد و نزد بنده هایت 

چه می شود ! خدای من. لب به شکوه و گلایه باز نکردم

امشب این نماز بدون وضو و تیمم من را بپذیری؟ از 
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مناجات او دریافتم که از فشار سرما و یخ بندان و عدم 

هارت بخواند و از امکانات، نتوانسته است نماز را با ط

خدا می خواهد همان را که انجام داده است بپذیرد و او 

  .را مورد مهر و محبت خود قرار دهد

 و نگفتم کسی به را موضوع این و بازگشتم حرم به  

 فوتش از پس. رفت دنیا از چندی از پس هم شیخ

 در را شیره ارده شیخ: گفت و آمد من نزد شخصی

 این گفت و داشت خوبی بسیار وضع که دیدم خواب

 بی نماز همان خاطر به مرا خداوند: برسانم شما به را پیام

آن . یمم مورد بخشایش و محبت خود قرار دادت و وضو

 11   .گاه من جریان را برای او تعریف کردم

 !شهید را بخاطر سه درهم به بهشت راه ندادند

صبح پیامبر بعد از نماز : امیرالمومنین علیه السلام فرمود

تا سلام نمازشان را دادند رویشان را برگرداندند و 
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 http://www.borujerdbaztab.ir/fa/news/3230/! 
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از طائفه بن النجار کسی در میان شما نیست؟ : فرمودند

مردم تعجب کردند معمولا پیامبر تعقیبات می خواندند 

ولی این دفعه بلافاصله رویشان را برگرداندند و فرمودند 

از طایفه بن النجار کسی در میان شما نیست؟ کسی از 

طائفه شهید شده و در آن دنیا حبسش کردند دیشب این 

روحش به من استغاثه کرد که یا رسول الله به داد من 

برس به خاطر سه درهمی که از یهودی قرض کرده ام 

من را زندانی کردند حواسم نبود سفارش کنم یا وصیت 

کسی که به پیامبر استغاثه کرده شهید بود، دوما . بنویسم

اچیزی بود، سوما کسی هم که برایش مبلغ بدهیش مبلغ ن

حق الناس را . بدهکار بود یهودی بود مومن نابی نبود

خیلی جدی بگیرد اکثر قریب به اتفاق مردم گرفتار حق 

شلوغ ترین گردنه در . الناس، غیبت و تهمت هستند
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قیامت گردنه حق الناس است اگر کسی این گردنه را 

 12رد کرد دیگر کارش آن قدر هم سخت نیست

 !شد  پاره  گردنبندش  ناگاه

  که را  مردی( ع) عیسی  حضرت  که  آمده  روایت در»  

 پیرمرد دیدند  حواریون. کرد  بود،زنده مرده  سال  سالهای

  ؟گفت ای مرده  است  گفتندچندسال او  به. است  نشاطی با

  به و شد باز بهشت از  ودری گذاشتند قبر در مرا  الان

 در ومرا آمد  استقبالم  به  العینی حور. رفتم  بهشت

  نشستیم  هم با.شد  پاره  گردنبندش  ناگاه. گرفت آغوش

 مرا تو  که  کردیم می  جمع را گردنبند های مهره  وداشتیم

  گفت( ع) عیسی حضرت. شدی! ومزاحمم کردی صدا

 ! کن  جمع را وگردنبند برگرد

  که  دیگری  شخص قبر سر( ع) عیسی  حضرت  سپس

 در مرد  آن.صدازد واورا  تربود،رفت قبرش  روی هنوز
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  زودرس  پیری  ولی.بود مرده  وتازه بود  جوان  مردن  هنگام

  است وقت چند  گفت( ع) عیسی  حضرت.بود  کرده پیدا

  میلیون  یک از  بیش شاید ندارد  وقت  ؟گفت ای مرده

  شد؟گفت  چه  عاقبت  گفت( ع) عیسی  حضرت!باشد سال

 شد باز  جهنم از  دری لذا  بدهم سؤالهارا جواب  نتوانستم

  آتش از  قبرم که زد  من بر  ای تازیانه  ای وفرشته

 «! کردی صدا مرا تو  اینکه تا  سوختم.پرشد

 

 ربق باذع و دب قلاخا

  اسلام  سپاه  معاذ،ازفرماندهان  سعدبن

 او از  شکوهی با  تشییع( ص)خدا رسول.رسید ،بشهادت

 .نمود  دفن شخصااورا آوردوخود  بعمل
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  ای: گفت قبر  به  خطاب سعد ،مادر دفن از بعد

 را  این:فرمود( ص)خدا  رسول!گواراباد تو بر  بهشت!سعد

 قبر فشار  الان او:چرا؟فرمود: گفت!نگو

  خانواده با او:؟فرمود چه  برای:کردند  سؤال!دید  سختی

 13است  کرده  می اخلاقی خودبد

 

 

 و کرد می مسخره را بود سکینه که زنش  اسم که مردی

 گفت می  سکو خانم را او

یک آدم خیلی خوبی به رحمت خدا رفته بود؛ یک 

بزرگی خوابش را دیده بود؛ می گفت در چه وضعی 

هستی؟ می گفت الان مدتهاست دارم عذاب می کشم 

به خاطر اینکه وقتی زنم را صدا می کردم با تمسخر 
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 http://www.iqna.ir/fa/news/3652005 
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الان  و« سکو»اسمش سکینه بود به او می گفتم 

مدتهاست دارم در جهنم می سوزم به خاطر اینکه اسم 

.زنم را بد صدا کردم
14 

 

 کوری چشم به واسطه کور کردن چشمه

یکی از بزرگان اهل علم و تقوا نقل فرمود یکی از 

بستگانشان در اواخر عمرش ملکی خریده بود و از 

استفاده سرشار آن زندگی را می گذارند پس از مرگش 

در حالی که کور بود از او سببش را او را دیدند 

 پرسیدند که چرا در برزخ نابینا هستی؟

ملکی را که خریده بودم وسط زمین مزروعی آن : گفت

چشمه آب گوارایی بود که اهالی ده مجاور می آمدند 

و از آن برمی داشتند و حیوانات خود را آب می دادند 

به واسطه رفت وآمدشان مقداری از زراعت من خراب 
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 http://www.shafaf.ir/fa/news/457057 
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می شد و برای اینکه سودم از آن مزرعه کم نشود و راه 

آمد و شد را بگیرم به وسیله خاک و سنگ و گچ آن 

چشمه را کور نمودم و خشکانیدم وبیچاره مجاورین به 

ناچار به راه دوری مراجعه می کردند، این کوری من به 

  واسطه کور کردن چشمه آب است

ر وارثها بر من به او گفتم آیا چاره ای دارد؟ گفت اگ

رحم کنند و آن چشمه را جاری سازند تا مورد استفاده 

 .مجاورین گردد حال من خوب می گردد

ایشان فرمود به ورثه اش مراجعه کردم آنها هم پذیرفتند 

و چشمه را گشودند پس از چندی آن مرحوم را با 

15حالت بینایی و سپاسگزاری دیدم
. 

 

 !معاویه در زنجیر
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 شهید ایه الله دستغیب-داستانهای شگفت 
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 مکه به پدرم با» :  فرماید مى السلام علیه صادق امام

 به وقتى.  بودیم سوار شترى بر کدام هر و رفتیم مى

 در که رسید ما به مردى ، رسیدیم ضجنان منطقه

!   اللّه رسول بن یا» :  گفت پدرم به و بود زنجیر گردنش

 !سیراب کند را تو هم خدا تا بده آب من به

 دست به را زنجیر سر که بود دیگرى مرد او سر پشت و

 او!   اللّه رسول بن یا» :  گفت مى و کشید مى و بود گرفته

 .«  کند نمى سیراب را او خدا که نکن سیراب را

 این شناختى جعفر» :  فرمود و کرد نگاهى من به پدرم

 16بود  اللّه لعنة معاویه ؟ بود که مرد

 گوشه ای از عذاب قابیل

الانبیاء صلی الله علیه و روزی مردی وارد مجلس خاتم 

  آله شد و اظهار وحشت کرد که چیز عجیبی دیده ام
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  چه دیده ای؟: حضرت فرمودند

دیگران به من . زنم سخت مریض شد: عرض کردم

گفتند اگر از چاهی که در برهوت است آب بیاوری 

پس مهیا شدم و با خود مشک و قدحی . خوب می شود

با ! وحشتناکی را دیدمصحرای . برداشتم و به آنجا رفتم

اینکه خیلی ترسیده بودم ولی مقاومت کردم و برای 

ناگهان از سمت . آوردن آب در جستجوی چاه بودم

بالا، چیزی مثل زنجیر صدا داد و پایین آمد و شخصی 

  .گفت مرا سیراب کن که هلاک شدم

وقتی سرم را بلند کردم دیدم مردی است که به گردن 

او را تا . ا خواستم به او آب بدهمت. او زنجیر بسته اند

برای بار دوم . نزدیک قرص آفتاب بالا کشاندند

خواستم مشک را آب کنم دیدم که پایین آمده و اظهار 

خواستم ظرف آبی به او بدهم باز او را . عطش می کند

کشاندند و تا نزدیک قرص آفتاب بردند و این عمل تا 

بستم و دیگر سه مرتبه تکرار شد و پس من سر مشک را 
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به او آب ندادم و ترسیدم و حالا خدمت شما آمده ام تا 

  ببینم قضیه از چه قرار است؟

این بدبخت : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند

قابیل بوده و تا روز قیامت همانجا معذب است تا در 

 (192).آخرت به جهنم و عذاب اصلی برسد

 پاداش مخترع پنکه

یخ رجبعلی خیاط نقل کرد که ایشان یکی از شاگردان ش

  :فرمود

روزی پنکه کوچکی برایم هدیه آوردند، دیدم در برزخ 

  .پنکه ای جلوی مخترع آن گذاشتند

این مکاشفه، تایید کننده مفهوم روایاتی است که دلالت 

  :می کنند

هر چند که کافران به بهشت نمی روند ولی اگر 

باشند، بی پاداش نمی کارهای شایسته ای انجام داده 

در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده . مانند

  :است که فرمودند
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هر کس کار نیک کند، مسلمان باشد یا کافر؛ خداوند 

پاداش دادن به کافر : عرض شد. او را پاداش می دهد

اگر صله رحمی کرده باشد یا : چگونه است؟ فرمود

یکی انجام داده باشد، صدقه ای داده باشد و یا کار ن

خدای تعالی به پاداش این کارها به او ثروت و فرزند و 

در آخرت چگونه : عرض شد. سلامتی و مانند اینها دهد

آنگاه . عذابی کمتر به او بچشاند: پاداشش دهد؟ فرمود

خاندان فرعون را به سخت : )این آیه را تلاوت فرمود

.(ترین عذاب ها در آورید (151) 

 دن عذاب قبر بخاطر فرزند صالحبرداشته ش

در روایتی از رسول گرامی ( علیه السلام)امام صادق 

علیه )اسلام نقل می کند که روزی حضرت عیسی 

از کنار قبری عبور کردند که صاحب آن به ( السلام

آن حضرت سال بعد هم از . عذاب الهی گرفتار بود

کنار همین قبر عبور کردند؛ ولی برخلاف سال گذشته 
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از ساحت الهی علت آن را . ذابش مرتفع شده بودع

خدای تعالی هم به او وحی کرد که آن . جویا شد

دارای فرزند صالحی است که ( صاحب قبر)شخص 

راهی را اصلاح و یتیمی را پناه داده است؛ از این روی 

 ( 81).او را مورد مغفرت قرار داده و بخشیدم

ه مجلسی فایده دوبار مهربانی ،در عالم برزخ برای علام

 داشت

با آن مقامات بلند علمی و معنوی و  «ره»علامّة مجلسی

خدمات فراوانی که به اسلام و مسلمانان کرده است و 

اکنون در محضر رسول 

است، وقتی به خواب مرحوم  «سلمّ و آله و علیه الله صلّی»الله

. دو چیز خیلی برای من نفع داشت: جزائری آمد، فرمود

های یهودی نشین اصفهان رد  روزی از کوچهیکی اینکه 

دیدم یک کودک در . شدم و سیبی در دست داشتم می

. آغوش مادرش، آن سیب را دیده و برای آن ذوق کرد

این عمل، یعنی خوشحال . من نیز آن سیب را به او دادم



 از عالم بعد از مرگ چه خبر؟

(2) 
 

37 
 

کردن آن کودک که ظاهراً یهودی هم بوده است، 

یعنی آن . است برای علامة مجلسی بسیار مفید واقع شده

عمل به ظاهر کوچک و ناچیز، ارزش و فایدة 

  .ای نزد اهل ملکوت و در برزخ داشته است العاده فوق

علامة مجلسی در خصوص دومّین عملی که در راحتی 

روزی به مسجد : فرماید برزخ او تأثیر داشته، می

دیدم یک بچّه گربه . آمدم و تگرگ تندی گرفت می

نجاتی ندارد، دلم برای او زیر تگرگ است و راه 

سوخت و بچه گربه را زیر عبای خود گرفتم تا تگرگ 

کمک به این بچّه . تمام شد و سپس او را رها کردم

17.گربه نیز برای من بسیار سودمند بود  

 عابد چرا عذاب می شود؟

یک عابدی در بنی اسرائیل داشت نماز می خواند، بچه ها 

مقابل او مرغی را داشتند پرَ می کَندند با شکنجه 
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می کشُتند، زنده زنده، آن مرغ هم جیغ و داد می کرد، 

خب درد می کشید، آقا مرغ را می خواهی بخوری 

ذبحش کن. می خواست برود کمک کند نرفت. این 

روایت است که برای شما می گویم. بعد نمازش را ادامه 

داد حالا مرغی است دیگر. زمین دهن باز کرد او را در 

عذاب فرو برد. در روایت هست تا الآن که من با شما 

سخن می گویم امام می فرماید که او در قعر عذاب در 

.حال فرو رفتن است
18

 

 

 بخاطر یک گربه عذاب می  شد!

رسول خدا صلی الله علیه و آله در سخنی، حبس حیوان 

را باعث عذاب شدید آخرت بیان کرده اند. ایشان در 
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جریان سفر معراج فرمودند: »زنی ـ که صاحب گربه ای 

بود ـ را در میان آتش دیدم که گربه اش نیز از هر طرف 

او را گاز می گیرد و می درد؛ علتش این بود که آن زن 

ـ در دنیا ـ این حیوان را بسته بود؛ بدون آنکه غذایی به 

او بدهد یا آزادش نماید تا خودش حیوانی را شکار 

!کند؛ یعنی حبس، بدون غذا و آزادی
19 

 !قصاب در عالم برزخ پادشاهی می کند

ــوم ــی  مرح ــی  نراق ــوثقیّن  از یک ــل  از م ــوده  ،نق ــت  نم   اس

  شنبه  روز سه: که

ــالها،به  یکــی ــة  از س ــتان  یکــی  خان ــه  از دوس ــک  ک   نزدی

  کـــه   گـــرفتیم  تصـــمیم  ســـپس . بـــود،رفتیم  قبرســـتان

ــارت ــل  بزی ــرویم   اه ــور ب ــی. قب ــر روی  وقت ــته  ب   قبرهانشس

ــودیم ــی ب ــه   ،یک ــا ب ــوخی  از رفق ــاب ش ــه  ،خط ــی  ب از   یک
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  ایـــام!قبــر   صــاحب   ای: بود،گفــت   نزدیکمــان  قبرهاکــه 

  نمی  آیا از ما پذیرائی! عید است

ــی ــاه کن ــدائی  ؟ناگ ــه   ص ــد ک ــر بلندش ــت  از قب ــة: گف   هفت

مـا    همـة !هسـتید   مـن   همینجـا مهمـان   ،همـه  شـنبه   دیگر،سه

  شـــنبه  تـــا روزســـه  کـــردیم  نوگمـــا! کـــردیم  وحشـــت

ــده  ــتر ،زن ــتیم  بیش ــغول! نیس ــیت  مش ــه  وص ــلاح  وتوب   واص

ــان ــدیم کارهایم ــرگ ! ش ــا از م ــری  ام ــد  خب ــه!نش   روز س

 ، گذشت  از روز که  ،قسمتی شنبه

ــاهم ــع  ب ــیم  شــدیم  جم ــان    کــه  وگفت ــر ســر هم قبــر   ب

   شاید منظورمردن. برویم

از ماهـــا   کــی ،ی ســر قبــر رفتـــیم    وقتیکـــه! اســت   نبــوده 

  به!قبر  صاحب  ای: گفت

ــدة ــل   وعـ ــود عمـ ــن  خـ ــدائی! کـ ــه   صـ ــد کـ ــد شـ   بلنـ

ماظــاهر شـــد،در    در جلوچشــم   بـــاغی  ناگــاه !بفرمائیــد 

  وصـــــفا،با نهرهـــــا ودرختهـــــای  طـــــراوت  نهایـــــت
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  زیبــائی   ســاختمان  بــه ! الحــان  خــوش   ومرغهــای میــوه

  شخصی  که  ودیدیم رسیدیم

ــا خــدمتکاران   خــوش ــون! اســت  ،نشســتهخود  ســیما ب   چ

 و  مارا دید،باانواع

ــام ــیرینیجات  اقسـ ــوه  شـ ــایی  ومیـ ــه  هـ ــان  کـ   در عمرمـ

  ،از ماپذیرائی بودیم  ندیده

سـیر    کـه   داشـت   لـذت   ،چنـان  خـوردیم   مـی   هرچـه !کرد

  مقـام   ایـن   از کجـا بـه  : شـد کـه    از او سـؤال !... شـدیم   نمی

ــیدی ــت رسـ ــن: ؟گفـ ــاب  مـ ــودم  قصـ ــلت! بـ را   دوخصـ

ــههمی ــت  ش ــردم  رعای ــم: ک ــی  ک ــردم  فروش ــاز اول! نک   نم

 20!نشد ،ترک وقتم

 

 !تاجر  سخت  مرگ
ــی  ــلاب  یک ــم  از ط ــام  ق ــدی   بن ــید مه ــفی  س   کش

  بلنـــد شـــدم    نمازشـــب   بـــرای  یکشـــب :گویـــد  مـــی
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ــه  کــه  وخواســتم ــردارم  آفتاب ــه  را ب ــه  دیــدم  ناگال ــا   خان م

  تاســ  بــزرگ  متــر بیشــتر نبــود خیلــی  ،شصــت پنجــاه کــه

ــورت ــرای  وبصـ ــی کاروانسـ ــی  خیلـ ــت  بزرگـ ــه  اسـ   کـ

ــره ــی  هـــــای حجـــ ــاه!دارد  فراوانـــ ــی  ناگـــ از   از یکـــ

آنجــا   بطــرف  وقتــی. شــنیدم  دلخراشــی  هاصــدای حجــره

ــتم ــدم  رفـ ــه  دیـ ــره  کـ ــک  در حجـ ــده یـ ــر را خوابانـ   نفـ

ــنگی ــی  بـــــه  وســـ   اش ســـــینه  روی  اتـــــاقی  بزرگـــ

ــته ــدویکنفرهم گذاش ــالای  ان ــنگ  ب ــده  س ــک   خوابی   وی

ــه   ایــن  گلــوی  راتــوی  آن  دارد کــه  در دســت  آهنــی  میل

ــخص ــی   ش ــار م ــد فش ــن.ده ــه  م ــردم  هرچ ــاز   ک در را ب

ــنم ــک  کـــ ــروم  تاکمـــ ــد  او بـــ ــخص  آن.نشـــ را   شـــ

وبعــد   برگشــتم مــأیوس.بــود  از تجــار تهــران  شــناختم مــی

  الله میـــرزا جـــواد ملکـــی  آیـــة  خـــدمت  از چندســـاعت

ــزی ــت تبری ــاجرا را تع  رف ــفوم ــرد  ری ــان.ک ــت  ایش   گف

ــی  آن ــه  کس ــدی  ک ــال  دی ــان  در ح ــدن ج ــوده  کن   وآن  ب

  روی  کـه   هـم   وآنـی   اسـت   دنیـایش   بـه   تعلّـق   هـم   سنگ
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ــت  میلـــه ســـنگ ــته  در دسـ ــک  داشـ ــوده  المـــوت  ملـ   بـ

  تــاجر رســید کــه  آن بعــد از چنــد روز خبــر فــوت. اســت

ــابق ــاریخی   مطـ ــا تـ ــود بـ ــه  بـ ــن  کـ ــحنه  آن  مـ را در   صـ

 21. دیدم خانه

 !عذاب افراد فاسد  در بارة  داستان

ــه             ــتور داد ک ــر دس ــه  عم ــاب  غلامیک ــودرا   ارب خ

 .بود،رابکشند  کشته

او   وبـــه  را خواســـت  غـــلام.خبـــر دار شـــد ( ع) علـــی

  لـــواط  بـــزور بـــامن:  ؟گفـــت چـــرا اورا کشـــتی:فرمـــود

اورا :پرســـــــید  از اولیــــــاءمقتول ( ع) علــــــی !کــــــرد 

 کردید؟ دفن

ــد ــن  الان! آری:گفتن ــردیم  اورا دف ــام. ک ــود  ام ــد :فرم بروی

  روز دیگر نزدمن  وسه

 ! کن  را زندانی  غلام:عمر فرمود  وبه!بیایید
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ــه             ــد از س ــی  بع ــاق( ع) روز،عل ــر    باتف ــر س ــر ب عم

 رفتندوقبر  قبر مقتول

ــاه.اورا شـــــکافتند جســـــد   را بـــــدون  کفـــــنش  ناگـــ

ــد ــی!یافتنـ ــت( ع) علـ ــر گفـ ــودو  تکبیـ ــه:فرمـ   دروغ  واللـّ

  شـــنیدم( ص)خـــدا  از رســـول!بخـــدا ســـوگند! ام  نگفتـــه

  که

ــود ــی :فرم ــر شخص ــت  ه ــن  از امّ ــواط  م ــدون   ل ــد وب   کن

ــه ــه  توب ــن   بمیرد،اوراس ــد از دف ــت  روزبع ــی  مهل ــد   م دهن

  لوط  قوم  بردتا به  اورا فرو می  زمین  وسپس

 22!محشور شود  رساند وبا آنان

    نیست  خبری  از عذاب  د کهش  متوجه           

ــول ــدا  رس ــود( ص)خ ــرت  روزی:فرم ــی  حض از ( ع) عیس

آنــرا    صــاحب  نمــود کــه   عبــور کردومشــاهده   قبــری

ــذاب ــی  ع ــد  م ــال.کنن ــی   س ــد وقت ــی   بع ــاعبور م   از آنج

ــه ــه   کرد،متوج ــد ک ــذاب  ش ــری  از ع ــت  خب ــؤال! نیس   س
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ــی  را عــذاب  شــخص  ایــن  گذشــته  ســال!خــدایا:کــرد   م

ــد ــی کردن ــری  از عــذاب  امســال  ول ــه! نیســت اث او   خــدا ب

ــه  روح  ای:کـــرد  وحـــی ــالحی  ایـــن! الّلـ   مرد،فرزنـــد صـ

ــه   اســت  ســاخته  مــردم  را بــرای   راهــی  امســال دارد ک

ــی ــاه  ویتیمـ ــت  داده  را پنـ ــذااین! اسـ ــرده لـ ــاطر   مـ را بخـ

 23. آمرزیدم  فرزندش

 

الله  استان زیبایی از آیت الله محمد مهدی نراقی رحمهد

 :نقل می کنندعلیه 

 

ایه الله یک روز از ماه مبارک رمضان، همسرش از 

او درخواست می کند که به بازار نجف برای نراقی 

خرید مواد غذایی برای تهیه افطاری بیرون برود، وی از 

منزل خارج میشود و پیش خود، تصمیم می گیرد که تا 

وادی غروب آفتاب، ساعتی باقی مانده، به قبرستان 
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هنوز آفتاب غروب . السلام برای زیارت اهل قبور برود

نکرده بود که ایشان وارد قبرستان وادی السلام نجف 

شد و گوشه ای را انتخاب کرد و در آنجا کنار قبر 

چند دقیقه ای نگذشت که از دور دید، . مؤمنین نشست

تشیع جنازه ای است و عده قلیلی وارد قبرستان شدند و 

ده کردند و جنازه میت را داخل قبر قرار قبری را آما

از اینجا بقیه داستان را از زبان خود این بزرگوار . دادند

 .پی می گیریم

 

 شمار انگشت کنندگان، تشییع تعداد: فرماید می ایشان 

 بنده نزد نهادند، قبر داخل را میت آنکه از بعد بودند

 حق، رضای برای ما که: خواستند چنین من از و آمدند

ردیم و او ک آماده هم را قبر و کردیم تجهیز را میت این

را در داخل قبر قرار داده ایم، ولی بخاطر کار مهمی که 

داریم باید هر چه زودتر به شهر برگردیم، لطفاً جنابعالی 

منهم قبول کردم و از . اعمال باقی مانده را انجام دهید
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جابر برخاستم و داخل آن قبر شدم، تا میت را روی 

پهلوی راست بسمت قبله بخوابانم و صورتش را روی 

همینکه مشغول بودم، احساس کردم قبر . خاک بگذارم

وسیعتر شد و دریچه ای از آن بسوی من باز شد، وقتی 

چشمم به دریچه افتاد، باغ بزرگی را از دور مشاهده 

کردم بخودم جرأت دادم که داخل آن باغ شوم، وقتی 

از دور قصری بسیار مجلل و  وارد آن باغ سر سبز شدم،

زیبا را دیدم که نظرم را بخودش جلب کرد، بخودم 

 .گفتم میروم تا حقیقت امر به من روشن گردد

 

 و رفتم بالا آن زیبای های پله از شدم، نزدیک قصر به 

 زیادی جمعیت که شدم بزرگی بسیار سالن یک داخل

 سلام و شدم وارد کامل اطمینان با بودند نشسته آن در

 مجلس بالای در نشستم، مجلس پایین همان در و کردم

 هر. داد می پاسخ مردم سوالات به که بود نشسته کسی

ل مجلس از دنیایشان و بازماندگان خود اه از کدام
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سوال می کردند و او هم اخبار زندگی بازماندگان آنان 

یک وقت صحنه عجیبی . را برایشان بازگو می کرد

معطوف داشت، به اینکه ماری از در نظرم را به خودش 

وارد شد و مستقیم بسوی همان شخصی که به سوالات 

جواب می داد رفت و نیشی به صورتش زد و برگشت، 

صورتش سرخ و سیاه شد و سپس بحالت اول خود 

باز دوباره سوالات را جواب می داد تا اینکه . برگشت

برای بار دوم مار وارد شد و به صورتش نیش زد و 

ورتش تغییر کرد، سپس مار برگشت و از مجلس ص

من به خودم جرأت دادم که سوال کنم که . خارج شد

 اینجا کجاست؟

 

ی بخشید، اولا شما کی هستید؟ ثانیا این م آقا: گفتم 

آقایان و خانمها که در اینجا نشسته اند، چه کسانی 

هستند؟ ثانیا چرا این مار هر چند لحظه یک بار، به شما 

 زند؟نیش می 
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 به داد جواب بود، نشسته مجلس بالای که شخص آن 

 من: گفت. خیر گفتم شناسی؟ نمی مرا شما آیا اینکه

م که الان با دست خودت مرا دفن هست میتی همان

کردی، و اینجا خانه برزخی من است و این قصر و باغ 

و شما الان در . پر از درختان سبز، از برای من آماده شد

و اما این . برزخی من مهمان شده ایدمنزل بهشت 

جمعیت که می بینی از فامیلها و اقربای من هستند که 

قبل از من فوت کرده اند و منتظر من بودند و الان از 

وضعیت بازماندگان خود سوال می کنند و من آنها را از 

و اما این مار که به صورت من . اخبار دنیا آگاه می سازم

نست که من یک روز از منزل نیش می زند، بخاطر ای

بیرون آمدم و در کوچه ما یک مغازه بقالی داشت که 

ملاحظه کردم بقال با یک مشتری بحث و جدل می 

مهنم دخالت کردم متوجه شدم که اختلاف مالی . کند

من . آنان پنجاه دینار که برابر یک شاهی بود می باشد
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حالا شما : بدون آنکه بحق قضاوت صحیح کنم، گفتم

ز نصف حقت بگذر، به این صورت بدون اینکه ا

. رضایت طلبکار را جلب کنم به نزاع آندو خاتمه دادم

حال بخاطر آن قضاوت بناحق، خداوند این مار را مأمور 

کرد که به صورتم نیش بزند و این عذاب تا صور 

سرافیل و قیام از قبر و حاضر شدن در صحرای محشر 

 .ادامه دارد

 

 

 برایش که دادم قول همسرم به من که آمد بیادم سپس 

 مجلس آن از گرفتم تصمیم لذا کنم، تهیه افطاری

 من: گفت آقا آن کردم، حرکت وقتی. شوم خارج

 خانواده و تو برای کوچک کیسه یک در برنج مقداری

 خدا او از. باشد می ما بهشتی غذاهای از که میدهم، ات

دم پله های قصر، بدرقه  تا مرا هم او و نمودم حافظی

در حالی که کیسه کوچک برنج را که چند کیلو . نمود
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بیشتر نبود، در دست داشتم، از همان راهی که وارد باغ 

شدم، بیرون رفتم، و سر از همان قبر در آوردم، در 

حالیکه آن میت بهمان حالت سابق باقی بود و کسی 

 به صورت میت دقت کردم،. لحدهای قبر را نگذاشت

کاملاً همان بود که در رأس آن مجلس به سوالات 

وقتی وارد قبر شدم، آن دریچه بر من . جواب می داد

بسته شد و متوجه شدم که من وارد عالم برزخ شدم و 

سپس لحدها را روی . اینخود توفیق بزرگی برای من بود

پس از خاتمه . قبر گذاشتم و خاک روی قبر ریختم

رداشتم و به منزل آمدم، به کار، کیسه کوچک برنج را ب

وقتی برنج . عیالم گفتم از این برنج، افطاری درست کن

طبخ شد، بوی خوش و معطری فضای منزل را پیچید، 

از آن پس هر . که با هیچ بوی عطری، قابل قیاس نبود

چه از برنج استفاده می کردیم، هرگز چیزی از آن 

دم که نقصان پیدا نمی کرد و به خانواده ام سفارش کر

هرگز این داستان را برای احدی نقل نکند ولی همه 
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در یک . همسایه ها متوجه بوی خوش این طعام شدند

روز که من در منزل، نبودم، یکی از اقربا وارد شد و از 

همسرم با اصرار تمام خواست که آقا این برنج را از 

کدام مغازه تهیه کرد، همسرم قضیه را برای او نقل کرد 

پس برنج، کم کم با استفاده ای که می شد به و از آن 

 24.اتمام رسید
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